درخت 

درختی هستم بی برگ 
میان این شعر سپید
درختی که تماشاگر کوچ پرستوهاست
و مدهوش ، در میان برگها و رنگها 
درختی که درگیر بی منطقی های پاییز است
و  سال هاست ...
 برگ ها را می شمرد
و هیچکس نمیفهمد 
در میان ساز و آواز های باد
برای رقص برگ هایش اشک می ریزد
و در هجوم بی رحمانه ی باد
از درد به خود می پیچد 
درختی که بی قراری فصل ها را می فهمد!
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